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  چكيده

 
:)اهميت موضوع و هدف(لهأموضوع و طرح مس: الف

يادنامه هنينگ، اثري است وزين كه به قلم بنام ترين ايران شناسان و محققان نوشته شده است و در 
اين يادنامه . آن مي توان انبوهي از اطلاعات در زمينه هاي گوناگون ايران شناسي را به دست آورد

 موضوعاتي مانند. گستره اي بزرگ از شاخه هاي مختلف ايران شناسي را در بر مي گيرد
سانسكريت، ايراني باستان، اوستايي و فارسي باستان، تا گويش ها و زبانهاي ايراني مانند تاتي و 
شغني همه در اين مجموعه قرار دارند و بيش از هر گفته اي، مي توانند باز تابي از عمق دانشي و 

نگارش گرچه بيش از سي سال از . اطلاعاتي باشند كه در لابلاي اين سطور گنجانده شده است
در زمينه زبان اين اثر بزرگ مي گذرد اما همچنان مي توان آن را يكي از منابع مرجع، به ويژه 

در اين پايان نامه سعي شده است تا با تهيه فهرستي الفبايي از واژه هاي اين . محسوب داشتشناسي 
گاني همراه با اين فهرست واژ. يادنامه، استفاده از آن براي دانشجويان و محققان آسانتر گردد

  . ارجاعاتي همانند علائم اختصاري مقاله ها، نام زبانها و نيز شماره صفحه است
 

مفاهيم، روش تحقيق، جامعة مورد تحقيق، نمونه گيري،  روش تحقيق شامل تعريف. ب
:داده ها گردآوري و تجزيه و تحليل اندازه گيري، نحوة اجراي آن، شي ابزار

كه ضمن مطالعه اين يادنامه، اطلاعات ضروري و مورد نظر كه روش تحقيق بدين صورت است 
براي همه مقاله ها نشانه هاي اختصاري حاوي . عمدتا همان واژه ها مي باشند، گرد آوري مي شوند

همچنين . نام مقاله و نويسنده آن نيز تهيه مي شود و اين اطلاعات اختصاري به واژه افزوده مي شود
واژه آورده مي شود و سپس علائمي اختصاري در برابر واژه نوشته مي شود  معني واژه نيز همراه با

در پايان نيز واژه ها بر حسب اينكه به چه زباني تعلق . كه نشان مي دهد واژه به چه زباني تعلق دارد
.دارند، مرتب مي شوند و بر اساس تقدم تاريخي، يعني زبانهاي باستاني، ميانه و نو نوشته مي شوند  
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  نتيجه گيري. پ

يادنامه هنينگ بي گمان در زمره يكي از ارزشمندترين آثار علمي در زمينه ايران شناسي محسوب 
به ندرت مي توان اثري را يافت كه در آن نام و مقالاتي از دانشمندان بنامي مانند بويس، . مي گردد

اين مقالات شامل . باشدمورگنشتيرنه، مايرهوفر و روديگر اشميت در كنار هم قرار گرفته 
با . موضوعات متنوعي در زمينه زبان شناسي و تاريخ ايران و گاه موضوعات مرتبط با آن مي باشد

اين حال تحقيقات زبان شناسي و به ويژه واژه شناسي و آواشناسي بخش بزرگي از اين يادنامه را به 
منابع مهم و بلكه غير قابل چشم خود اختصاص داده اند به نحوي كه يادنامه را به صورت يكي از 

  . پوشي در اين زمينه ها در آورده اند
پژوهش هايي درباره اوستايي، فارسي باستان و يا گويش هاي نو ايراني مانند تاتي، از زمره مقالات 
ارائه شده در اين يادنامه هستند كه البته با توجه به ويژگي هاي خاص يادنامه ها، در نهايت 

يادنامه را  همين امر، تهيه فهرستي از واژگان به كار رفته در اين. ز ارائه شده اندفشردگي و ايجا
انبوه واژگان اين اثر آسانتر مي شود و به ويژه ضروري مي سازد چرا كه به اين طريق دستيابي به 

  . دانشجويان و محققان بهتر مي توانند از آن در كارهاي پژوهشي خود استفاده كنند
بر اساس چنين هدفي، يعني آسانتر ساختن استفاده از اين يادنامه، در اين پايان نامه كل واژه هاي 

اين فهرست . مربوط به زبانهاي ايراني و البته سانسكريت، به صورت تفكيكي فهرست شده اند
. كندعلاوه بر خود واژه داراي اطلاعات ديگري نيز است كه استفاده از آن را بسيار ساده تر مي 

اطلاعاتي مانند اختصار نام مقاله و نويسنده آن، معني واژه، شماره صفحه و اينكه واژه به چه زباني 
 . تعلق دارد

 
 .مندرج دراين فرم براساس محتواي پايان نامه و ضوابط مندرج در فرم راگواهي مينماييم صحت اطلاعات

  :نام استاد راهنما  :رئيس كتابخانه

 :سمت علمي                                                                                                                                    

 :نام دانشكده  
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  :تقديم به

   و همسر عزيزم پدر، مادر        
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  چكيده
  

يادنامه هنينگ، اثري است وزين كه به قلم بنام ترين ايران شناسان و محققان نوشته شده است و در 
اين يادنامه . آن مي توان انبوهي از اطلاعات در زمينه هاي گوناگون ايران شناسي را به دست آورد

سانسكريت،  موضوعاتي مانند. گستره اي بزرگ از شاخه هاي مختلف ايران شناسي را در بر مي گيرد
ايراني باستان، اوستايي و فارسي باستان، تا گويش ها و زبانهاي ايراني مانند تاتي و شغني همه در اين 
مجموعه قرار دارند و بيش از هر گفته اي، مي توانند باز تابي از عمق دانشي و اطلاعاتي باشند كه در 

نگارش اين اثر بزرگ مي گذرد اما گرچه بيش از سي سال از . لابلاي اين سطور گنجانده شده است
در اين . محسوب داشتدر زمينه زبان شناسي همچنان مي توان آن را يكي از منابع مرجع، به ويژه 

پايان نامه سعي شده است تا با تهيه فهرستي الفبايي از واژه هاي اين يادنامه، استفاده از آن براي 
اين فهرست واژگاني همراه با ارجاعاتي همانند علائم اختصاري . دانشجويان و محققان آسانتر گردد

 . مقاله ها، نام زبانها و نيز شماره صفحه است

   مه، زبانهاي ايراني، ايران شناسيهنينگ، يادنا: يواژگان كليد
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  :علائم نگارشي
  فارسي براي نوشتن معني{ }                                                                                  
  حاوي اختصار نام مقاله و نويسنده()                                                                                     

  نشانه واژه بازسازي شده  * 
HZ                                                                                 هزوارش  

  يسي                                                     نام خاصحروف بزرگ انگل
  ؟                                                                                    نامعلوم بودن واژه، معني يا تلفظ آن

  براي نوشتن صداي افزوده شده                                                                                   []
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  كليات-1-1
 3شرقي پروس در 2رگنيت در 1967 ژانويه 8 مرگ ، 1908 ژولاي 26 متولد 1هنينگ برونو والتر

رشته  در تحصيل قصد به آغاز در هنينگ شد بزرگ بالتيك كرانه در پومراني، در اما آمد به دنيا
زبانهاي  تحصيل به و داد تغيير را خود رشته بعد اندكي اما گرديد 4گوتينگن دانشگاه وارد رياضي
والتر  با همراه او .بود مند علاقه رياضيات به همچنان عمر پايان تا  اينوجود با پرداخت، ايراني

 برجسته، دانشمند شاگردان آخرين زمره در ،7پولوتسكي جاكوب هانس و 6بار كاي ،5هينتس

 به را او پروس علمي كانون بعد اندكي و شد خود دكتري گرفتن به موفق 1931 در او .بود 8آندرياس

 كارهاي برخي 1936 تا 1932 سالهاي در هنينگ .كرد منصوب مانوي هاي نوشته عنوان ويراستار

 دوره همين در و بود تركي-چيني مانوي متون سه جلدي اثر آن نتيجه كه داد ادامه را ندرياسآ ناتمام

 پولوتسكي، دختر با او كه بود سالها همين در .ساخت نيز منتشر را سغدي مشكل متون برخي كه بود

 رسيده قدرت به آلمان در نازيها كه بود سالي چند زمان در اين .كرد نامزد خود پيشين همكلاسي

 هنينگ براي يندهآ در توانست مي اقدام اين بود يهودي غير و هنينگ يهودي پولوتسكي چون و بودند

 و پذيرفت را لندن دردانشگاه 9بايلي والتر جانشيني براي دعوت 1936در  او رو اين از گردد ساز خطر
 آنها از كه هايي عكس از استفاده با را مانوي متون روي خود لندن تحقيقات در او .كرد سفر بدانجا

 در گرديد، مركزي آسياي تحقيقات استاد لندن دانشگاه در 1948 او در .داد ادامه بود كرده تهيه

 لندن دانشگاه خاورميانه گروه رياست به 1958 در و درآمد انگليس عضويت فرهنگستان به 1954

 دانشگاه دعوت 1961 در بود رنج در لندن مرطوب هواي از بيماري سبب به كه هنينگ .شد منصوب

 سمت اين در عمر پايان تا و پذيرفت را دانشگاه آن ايراني مطالعات استادي مقام براي بركلي كاليفرنيا

 .باقي ماند

نيز  و باستان ايران فرهنگ و زبان مطالعه صرف را خود عمر همه بعد به نوجواني از تقريبا هنينگ
و  چيني مانند زبانهايي به حتي كه شد گسترده چنان وي تحقيقات دامنه و كرد ايران اسلامي دوره
و  بلوچي مانند ايراني هاي گويش حتي و سانسكريت مانند زبانهايي با آنكه ضمن پرداخت نيز تركي
   .بود آشنا نيز كردي

گرانمايه، بهتر است كه نخست به آنچه شاگردان براي درك بهتر جايگاه و شخصيت اين دانشمند 
  :وي درباره او گفته اند گوش فرا دهيم

                                           
1 - Walter Bruno Henning 
2 - Ragnit 
3 - East Prussia 
4 -Göttingen 
5 - Walter Heinz 
6    -Kaj Barr 
7 -Hans Jacob Polotsky 
8 -Friedrich Karl Andreas 
9 - Walter Bailey 
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شناس معاصر و يكي از دانشمندان بزرگ جهان از ميانه ناپديد  بزرگترين ايران هنينگبا مرگ 
و   شناسي وارد گشته،و تأسف جهان ايرانه ترين ضربتي است كه در اين قرن ب اين قوي .شد

. شناسان مشهود است نظير نداشته است اين دستبرد نابهنگام اجل در ميان ايران اندوهي كه از
شناسان معاصر مانند مينورسكي و نفيسي كه در سالخوردگي  زيرا بخلاف برخي از ايران

هنينگ در پنجاه و هشت  درگذشتند و آثار مهم خود را قبل از وفات بعالم علم عرضه داشتند،
چون فرهنگ اشتقاقي زبان  اي از آثار بسيار مهم او، گذشت و عدهبالنسبه جوان در  سالگي
هاي پهلوي و پارتي كه سالها در فراهم ساختن آنها  و فرهنگ زبان خوارزمي و كتيبه  فارسي
بدست طالبان  پژوهان با اشتياق بسيار در انتظار انتشار آنها بودند، برده بود و دانش  زحمت

  بطوريكه.ينده كه آبستن كشفهاي تازه بود ناگهان در خاك رفتزا نرسيد و آنهمه فضل و دانش
ه علم ب  شايد نسلها طول بكشد تا عالم وي نوشت يدانشگاه كمبريج در رثا استاد 1دكتر گرشويچ

 ي آنچه هنينگ دريافته بود و كشفهائي كه هنوز فرصت انتشار آنها را نيافته بود و در گنجينهه ب
  .ذهن خود داشت دسترس بيابد

گونه و  شادروان هنينگ،كه نگارنده چهار سال و نيم افتخار شارگردي او را داشتم، مردي نحيف
حضور او غالبا با هيبتي   با اينهمه كوچك اندام و كم سخن بود و صدائي آرام و كوتاه داشت

ا رو بود كه هنينگ در طي ساله اين از آن .هيبتي كه از انديشه و احترام پديد ميĤمد همراه بود،
نظر و تشخيص خطا يافته بود و رد و قبول او چنان در   شهرتي چنان استوار به تيزبيني و اصابت

اي در ذهن داشت و يا  ها مؤثر افتاده بود كه غالبا كسي كه نظر تازه رد و قبول برخي نظريه
  .ر انديشهاختيار نگران نظر او بود و از خلاف وي د اي در تحقيقات ايراني ميĤورد،بي تعبير تازه
يكي از دانشمندان  كه مجمع بين المللي خاورشناسان در كمبريج تشكيل شد، 1954در سال 

 انجام داده است،  فاضل و پرمايهء غربي كه خدمات گرانبها در تتبع زبان پهلوي و آئين زردشتي
نوبت شد و  متما  چون گفتارش.اي براي يكي از لغات پهلوي پيشنهاد كرد قرائت و تعبير تازه

اي نشسته بود مدتي  هنينگ كه در گوشه .اختيار بطرف هنينگ برگشت سرها بي گفتگو رسيد،
  .اين سؤال ضمني را بعلت رعايتي كه لازم ميشمرد نديده گرفت

بناچار باكراه برخاست و تأمل خود را باختصار  را جويا شد و هنينيكي از حاضران نظر  سرانجام
 .تعبير را ديگر كسي نشنيدآن قرائت و آن  .گوشزد كرد

رسيده بود   از قابوسنامه كه تازه بغرب  شاهانهاي  ن كنگره بود كه چند صفحه از نسخهدر هما
 .ارائه شد  شناسان ترين نسخهء اين اثر و قديمترين نمونهء مينياتور ايراني بايران بعنوان كهن

نمونه   بر صفحات مدتي چشم هنينگ رسانيد هنينگمعرّف قبلا اين صفحات را بنظر 
اما بعدها معلوم ميشد كه .بيند كه ديگران انسان غالبا گمان ميكرد او هم همان را مي.دوخت

غالبا وقتي  .ديدگان تيزبين او بسيار چيزها ميديد كه از نظر ديگران پنهان ميماند

                                           
1 - Gershewitch 
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مان نافذ اي باو ارائه ميشد آنرا بدقت نگاه ميكرد، بعد چش اي يا نسخه اي،سكه تصويري،كتيبه
كني اين  خيال مي«  اي از قبيل خود را در چشم صاحب داعيه ميدوخت و آنگاه سؤال ساده

بايد در جواب بسيار دقيق   دانستند كه شناختند مي آنها كه او را مي.ميكرد»قديمي است؟راستي؟
  .والاّ بزودي تناقض گفتار خود را درخواهند يافت و شرمنده خواهند شد و محتاط باشد

تأمل او بزودي . تأييد نكرد و در داوري تأمل نشان داد هنينگقدمت اوراق نمونهء قابوسنامه را 
با وجود  فارسي،  شناسان رسيد كه از ان پس هيچكس از آشنايان بزبان و ادبيات بگوش ايران

ا ت خود نداد،ه جرأت تأييد نسخه را ب تصاوير نسخه نظر داشتند،ه ابرام برخي ديگر كه بيشتر ب
در اسلامبول و يكسال  1956آنكه مقالهء دانشمند محترم آقاي مجتبي مينوي ابتدا در سال 

 :نويسند مينوي چنين مي  در اين مقاله آقاي .اين نسخه انتشار يافت بعد در مجلهء يغما درباره
شود در  استشراق نام برده مي  با يكي از دوستان بزرگوار خود كه در رديف علماي درجهء اول«

بحث بميان آمد و چون اصرار اين ...  نامه سال جاري در ايتاليا ملاقات كردم و از نسخهء كاپوس
اگر علما فريب اين جعلها را  :گفتم  مجعول بودن اين نسخه شنيدمه دوست بزرگوار را ب

اي از آن دوست ببنده رسيده است كه در آن ببراهين  چه زيان دارد؟در اين روزها نامه...نخورند
 ي نامه قابوس شكن دعوي خود را اثبات و بنده را اقناع كرده است كه  متقن و دلائل دندان

ه كه اينگونه جعلها و عقيدهء بند وجود نداشته، )هجري شمسي 1321(1942قبل از  1فراي
جهت است كه بنده از براي جبران خطائي كه سابقا مرتكب   باين...ضرري ندارد باطل بوده است

بينم كه  ام كه شفاها اصالت و صحت اين نسخه را تأييد نمودم خويشتن را مجبور مي شده
آن :رم كهمكتوب آن دوست بزرگوار را زمينهء اين مقاله قرار داده بمسؤوليت خود اعلام دا

 »...ايم مجعولست نامهء فراي كه منتشر شده است و ما ديده  هائي كه نسخهء كاپوس نمونه
  ) ، نقل به اختصار549- 554: 1346يارشاطر (
  

باري در ميان ايران شناسان به ندرت مي توان فردي را يافت كه چنين گستره وسيعي از موضوعات 
هنينگ در اثري كوچك اما جامع به نام زردشت، پيامبر يا . را دامنه پژوهش هاي خود قرار داده باشد

جادوگر به بررسي شخصيت اين پيامبر باستاني ايران مي پردازد، موضوعي كه دست كم به سده هاي 
نخست هزاره اول پيش از ميلاد باز مي گردد و همانگونه كه پيشتر گفته شد در جايي ديگر درباره 

همو در مقاله اي كوچك . كه به سده پنج هجري مربوط بوده اند نسخه هاي اثري اظهار نظر مي كند
اما جامع و پربار به بررسي زبان پيشين آذربايجان مي پردازد و انبوهي از اطلاعات را با چنان مهارتي 

در ميان دانشمندان امروزي مي . در حجمي اندك فراهم مي آورد كه مايه حيرت خوانندگان مي شود
ت كه در اوستايي يا پهلوي اطلاعاتي بيشتر از هنينگ دارند اما نمي توان فردي را توان بسياري را ياف

  . يافت كه يكه تاز چنين عرصه گسترده و ناهمواري باشد يا حتي به آن بينديشد

                                           
1 -Richard Nelson Frye 



5 

 

  زندگي علمي هنينگ -1- 2
  :درباره زندگي پربار علمي هنينگ بهتر است قلم را به دست شاگرد تواناي وي، مري بويس بدهيم

 بود اس آندره  ترين دانشجوي آخرين گروه از دانشجويان هنينگ جوان
او براي اين استاد درخور ).بودند  لنتز از ديگر اعضاي اين گروه.باروو.پلتسكي،ك.ج.هـ(

تحت سرپرستي او بررسي فعل فارسي ميانه  .داشت  ستايش خود علاقه و احترامي خاص
به عنوان رسالهء  آن منتشر نشده بود، تورفان كه هنوز بخش اعظم  را براساس متون
با  1931او در سال  اس ارائه شد، براي اين رساله كه پس از فوت آندره.دكتري برگزيد

سال پيش را در مقام دستيار مجمع مطالعات  .درجهء ممتاز به دريافت دكترا نايل آمد
به   پروس نيز از طرف آكادمي علوم 1932اسلامي در ليدن سپري كرده بود و در سال 

منصوب   ها از متون تورفان هاي پراكندهء مانوي در مجموعهء آن نوشته عنوان دبير دست
اس، سه مجموعهء مهم از  آندره »ميراث مكتوب«از در خلال چهار سال بعد، .شد

،دقت و  دانش گسترده. هاي باقي مانده از فارسي ميانه و پارتي را منتشر كرد نوشته دست
علاوه بر اين وي براي نخستين بار و  .هاي اين مجموعه بود از ويژگي كيفيت عالي ترجمه

و چند   توفيق يافت  اي از متون دشوار سغدي صورتي مستقل به چاپ اساسي مجموعه  به
گري ايراني  مانوي گامي اساسي در شناسايي  دو نمونه از اين مقالات .مقاله نيز منتشر كرد

گري  اي از جوانب تاريخي مانوي ديگر در مورد پارهاي  و در مقاله شدند محسوب مي
در همان شمارهء نشريهء پيش گفته از  .اي ارائه شده بود ولي نكته سنجانه فشرده،  بررسي

سخنراني راهگشاي او در مورد زبان خوارزمي كه با همكاري زكي وليدي طوغان تهيه 
اي  چكيده رديده بود،شناسي آلمان ارائه گ شرق  شده و توسط او در هشتمين مجمع

  .منتشر شد
با در دست  هنينگآن   و از آن پس سه سال كار پرحاصل در لندن آغاز شد كه در خلال

و با كسب اجازه از آكادمي پروس  تورفان،  داشتن مجموعه تصاوير نسبتا كاملي از متون
 به سمت 1939در سال  .خود را در اين زمينه دنبال كند  توانست مطالعات تخصصي

دانشيار منصوب شد ولي هنگامي كه در همان سال جنگ جهاني دوم آغاز شد هنوز 
بريتانيا در معرض خطر هجوم   و در ايامي كه 1940در سال .تابعيت بريتانيايي نگرفته بود

براي بازداشت تمامي اتباع دشمن صادر شده بود   براساس فرماني كه آلمان قرار داشت،
  در همين ايام بازداشت بود كه كتاب .حت نظر قرار گرفتت]اسكاتلند[  در جزيرهء من

هاي  كاري اساسي در پيشبرد دانش موجود از فرهنگ واژه كه سغديكاي او منتشر شد
كه از سلامت كامل هم برخوردار   شد و در حالي آزاديك سال او پس از  .بود ايراني ميانه

چه اينك مدرسهء  آن سپري كرد؛ تحقيق و تدريس  نبود باقي ايام جنگ را در كمبريج به
  .شود در آن ايام به كمبريج منتقل شده بود خوانده مي] لندن[ مطالعات شرقي و افريقايي
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از  به صورت كامل،] شرقي  مطالعات[ تنها اندك زماني پس از ترك مخاصمه بود كه مدرسه
حاصل از تنش  بود؛ هنينگاز زندگي   اي آرام و آن دوره .نو در لندن مستقر گرديد
اصلي و اختياري وي برطرف شده بود و در سكوت و آرامش   مناقشهء جاري ميان موطن

 هكتور چادويك، كمبريج و در مصاحبت پژوهشگران همدلي چون ولاديمير مينورسكي،
تعطيلات  .هالون .جي هارولد بيلي و ،)سفير وقت ايران در انگلستان( زاده سيد حسن تقي

ر خردسالش در كرانهء انگلياي شرقي يادآور خاطرات خوش تابستاني با همسر و دخت
  .هاي پومناريا و بالتيك بود كرانه

هند و ايراني به دانشگاه كلمبياي ] مطالعات[در مقام استاد مدعوهنينگ  1946در سال 
سال بعد به عنوان استادريار مطالعات آسياي ميانه در دانشگاه لندن معين .نيويورك رفت

  هاي راتانباي خطابه 1049در .يز در همان زمينه به رتبهء استادي رسيدن 1947شد و در 
كاتراك را در اكسفورد ارائه كرد كه براساس تقاضايي كه از او شده بود به بررسي انتقادي 

كه  يك بررسي صريح و واضح، .داشت  آثار هرتزفلد و نيبرگ در مورد زرتشت اختصاص
و  هاي سازنده برداشت نقادانهء او بود و حاصل كار،در آن طنزي اساسي نيز مددكار نگاه 

در كارهاي خود معمولا نوآور  هنينگاگرچه  .وي از موضوع-محافظه كارانه  حال درعين
تاريخي كه در وجود   وجوي نوآوري نبود و نوعي حس گاه صرفا در جست بود ولي هيچ

بخش برخوردار  ي تعادلا را از وزنه  مطالعات ايراني اش از عقل سليم، داشت و پيروي
نيازي مبرم بدان  هاي پا در هوا، كرد كه با توجه به استعداد آن در طرح انوع نظريه مي

يا به عبارت ديگر  ها از نوعي محدوديت در همدلي، سلسله سخنراني  البته اين .داشت
 .اي از صور درهم پيچيدهء حيات ديني نيز حكايت داشت فقدان يك درك خلاّق از پاره

هاي اساسي  گري احترام زيادي قائل بود و بر اين باور بود كه آموزه براي زرتشتينينگ ه
 .تر است از لحاظ فكري از همه قابل دفاع اديان بزرگ،]  هاي اساسي آموزه[ آن در ميان

نمود از آن دفاع  چه ازنظر او اتهامات ناسزا مي رو آمادگي كامل داشت كه در برابر آن ازاين
بيشتري نشان داده بود شايد در   تر تاريخ دين توجه گر نسبت به جوانب كليولي ا كند؛

او براي سهم كلي ( برد اش نسبت به تعبير نيبرگ، ملايمت بيشتري به كار مي داوري
  نيبرگ در پيشبرد مطالعات ايراني احترام قابل توجهي قائل بود و در وجود دانشجويانش

  ).كرد بزرگ القاء مي نيز احترام خاصي براي اين پژوهشگر
هاي جنوب ايران بدان  نبشته  به دعوت دولت ايران براي مطالعهء سنگ 1950او در سال 

ها و به  نبشته هايي از اين سنگ جا بود كه با توفيق در تهيهء قالب در اين .جا سفر كرد
 فرسا و تقريبا دور از دسترس سرمشهد كه در شرايطي شاق و طاقت  ويژه كتيبهء بزرگ

داد و هم از تبحرش   اي به دست ختي جسمي خود مظنهسميسر شد هم از شجاعت و سر
روابطي فوق العاده خوب برقرار   طبق معمول كرد، با كساني كه كار مي .در امور فني

شخصيت و ذهنيت ممتازش را  برايش قائل بودند،  ها نيز با احترامي كه ساخته بود و آن


